
 

  

  

  

  

  

  

  بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در زند وندیداد 
  

، دانشگاه آزاد اسلامی، های باستانی واحد علوم و تحقیقات  آموختۀ دکتری فرهنگ و زبان  دانش( زهرا محمدی
  )تهران

  )مسئول ۀ، نویسنداستاد بازنشستۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( یمهشید میرفخرای
  

در زند  پردازد که مقالۀ حاضر به بررسی نکاتی دربارۀ تغییر فعل تمنایی اوستایی میچکیده: 

به پهلوی اوستا  (فرگردهای نهم تا دوازدهم) صورت گرفته است. ترجمه و تفسیر وندیداد

است. این تفسیرها معرف » توضیح«شود که معنی اصلی آن احتمالاً  خوانده می زنداصطلاحاً 

گاهی کوشش دانشمندانۀ نسل های علمی و ادبی  اندرنسل موبدان زردشتی است که علاقه و آ

اینکه مترجمان و مفسران نهایت امانت را  توان تشخیص داد. باوجود از ورای تفسیرها میآنان را 

اند، اما همیشه پایبند به   اند، و به خود اجازۀ کمترین دخل و تصرف معنایی را نداده  معمول داشته

ای به مفهوم عبارت وارد نکرده است،   نحو اوستایی نبوده و هر جا که تعویض نحوی لطمه

های این پژوهش به روش اسنادی و بر اساس منابع مکتوب   اند. داده  یری در سیاق جمله دادهتغی

ها مشاهده شد که افعال تمنایی اوستایی در زند، به   ای انجام شده و پس از تحلیل داده  کتابخانه

  دو صورت صفت الزامی و فعل با وجوه متفاوت ترجمه شده است.

  

  ، زند، فعل تمنایی، صفت الزامیوندیدادهای ایرانی میانۀ غربی،   ، زباناوستا: ها  کلیدواژه
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  . مقدمه١

های خانوادۀ هندواروپایی   ترین آثار زبان  شان از قدیم  متون اوستایی، بنابر قدمت تاریخی
میانه،   ارسیبر متون اوستایی، شامل ترجمه و تفسیر آنها به ف علاوهاوستا  آیند.  شمار می  به

ست به زبان پهلوی، که اوستا. زند ترجمۀ کتاب )٩: ١٣٩۶(میرفخرایی شود   یعنی زند، هم می
به پهلوی نیز به همان اعتبار و اوستا  غالباً با تفسیر همراه است. از نظر زردشتیان ترجمۀ

شت بوده بود. زیرا معتقد بودند که منشأ این ترجمه نیز نهایتاً خود زرداوستا  اهمیت متن
مکرراً با هم در متون پهلوی » زند و اوستا«و » اوستا و زند«های  رو، اصطلاح  است. ازاین

  .)١١٧: ١٣٨۶(تفضلی کار رفته است  به
سینه، از طریق سنت شفاهی  به موبدان زردشتی، نخست سینه   در اثر کوششاوستا 

اوستا  است.ت درآمده کتاباواخر دورۀ ساسانی، به در و سپس احتمالاً انتقال یافته 
متفاوت و در انواع ادبی  های ای یکدست نیست، بلکه حاوی متونی از دوران  مجموعه

تر و   ی قدیم به گویش کهناوستاگوناگون و از نظر زبان و محتوا شامل دو بخش اصلی، 
  ).٩: ١٣٩۶(میرفخرایی تر است   یافته  ی جدید به گویش متأخر و تحولاوستا

) نام ١بر پایۀ سه منبع تخمین زده شده است: اوستا  های پهلوی  مهتاریخ نسبی ترج
ها آمده است، مانند نام مزدک که در توضیح و تفسیر   های تاریخی که در ترجمه  شخصیت

) وقایع تاریخی که در ٢میلادی) آمده است؛  ۵٢٨(به تاریخ  وندیدادفرگرد چهارم  ۴٩بند 
) مفسران ٣انند اصلاح تقویم در آغاز سدۀ ششم؛ ها به آنها اشاره شده است، م  ترجمه

های پهلوی   شان در ترجمه  های کهن، که نام  گوناگون، پوریوتکیشان یا آموزگاران آموزه
 پهلوی روایتو  ناشایست شایست، دادستان هزار مادیان، هیربدستانو  نیرنگستان، وندیداد

  ).٧٨(همان: آمده است 
به زمان تدوین اوستا  ت که قدمت ترجمه و تفسیرهاینظر اغلب دانشمندان بر این اس

رسد و حتی عقیدۀ گروهی بر این است که قدمت برخی از این زندها به   اوستای ساسانی می
های   های متن  عبارت دیگر ترجمه گردد و به  برمیاوستا  زمانی پیش از به کتابت درآمدن

بیشترین کوشش  ).١٢٢: ١٣٩٠(آموزگار ارند تر استو  اوستایی به پهلوی بر سنتی معتبرتر و کهن
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(ترابی در عهد شاهنشاهی خسرو انوشیروان انجام شده است اوستا  در ترجمه و گزارش
١٣۶٨١: ٨.(  

، گاهان، شامل ها  یَسندر دست نیست. امروزه زند اوستا  ترجمه و تفسیر (زند) همۀ
و  نیرنگستانو  هیربدستان، وچکهای ک  یشتو  ها  نیایش،  اوستا خرده، وَندیداد، ویسپَرَد

. ندارندها از یک زمان نیستند و اعتبار یکسانی   در دست است. همۀ این ترجمه اوَگَمَدَیچا
های دیگر است، به این سبب که   معتبرتر از بخش نیرنگستانو  هیربدستانو  وندیدادترجمۀ 

ت، برای مترجمان مضامین این دو کتاب، که مشتمل بر اعمال دینی و شرایع زردشتی اس
باید بپذیریم که زند  ).١٢١: ١٣٨۶(تفضلی های دیگر بوده است   پهلوی آشناتر از بخش

رفته   کار می  ای برای تفهیم و آموختن تعالیم دین مزدیسنان به مردم عادی به  عنوان وسیله به
  ).۶٠: ١٣۴٨(بار است 

بوده، ترجمه و تفسیر ی عهد ساسانی اوستانسک  ٢١که نسک نوزدهم از  وندیداداز 
، تفسیرها و وندیدادمیانه باقی مانده است. از مشخصات ترجمۀ  باارزشی به فارسی

های خطی   توضیحات گاه مفصلی است که بر ترجمۀ لفظ به لفظ افزوده شده است. نسخه
میلادی در سیستان  ١٢همه به یک نسخۀ اصلی، که احتمالاً در قرن  وندیدادموجود 

هایی که در ایران از روی این نسخه نوشته   گردند. از میان نسخه  باز میاستنساخ شده، 
هایی که در هند   م.) است. از نسخه١۵٧۵یزدگردی (برابر با  ٩۴۴مورخ  IMاند نسخۀ   شده

(در کتابخانۀ  K1م. و نسخۀ ١٣٢٣(نسخۀ دیوان هند) مورخ  L4اند نسخۀ   استنساخ شده
(نسخۀ اونوالا)، که بخشی از نسخۀ اخیر  MUاه با م. همر١٣٢٣سلطنتی کپنهاگ) مورخ 

  ).١٢٣-١٢٢: ١٣٨۶(تفضلی آیند   ها به شمار می  ترین نسخه  است، از قدیم
به پهلوی، لفظ اوستا  چنین است که بندی یا عبارتی ازاوستا  های  روش کار در ترجمه

د. گاهی شو  می شود و پس از هر کلمه یا جمله تفسیری بدان افزوده  به لفظ، ترجمه می
آید و   ، پس از ترجمۀ بند مینیرنگستانو  هیربدستانو  وندیدادتفسیری مفصّل، خصوصاً در 

شود. بسیاری از تفسیرهایی که   گاهی بر این تفسیر، تفسیر یا تفسیرهای دیگری اضافه می
ود: ش  آمده است، بدون ذکر نام مفسر است و با این جمله شروع میاوستا  همراه با ترجمۀ
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البته تفسیرها همه الزاماً از یک زمان نیستند، بلکه ». کسی است که گوید، به نظر کسی...«

شده و   سینه، حفظ می به اند که به صورت شفاهی، سینه  های گوناگون  گاهی متعلّق به نسل
  ).١٢۶(همان: اند   بعد به کتابت درآمده

، تحولی است که هم در آواها و ای که از نظر سبک این تفسیرها قابل ذکر است  نکته
هم در صرف و نحو این زبان از دورۀ باستان به دورۀ میانه صورت گرفته است. زبان پهلوی از 

میانۀ غربی و دنبالۀ زبان فارسی باستان است. در فارسی باستان (همانند ایرانی های   زبان
و حالت نحوی شد   های گوناگون صرف می  اوستایی)، اسم و صفت و ضمیر در حالت
شد. اسم و صفت، سه جنس مذکر و مؤنث و   کلمات در جمله با تصریف مشخص می

تمایز  خنثی، و سه شمار مفرد و تثنیه و جمع داشتند. در تحول از دورۀ باستان به دورۀ میانه
جنس از میان رفته و شمار کلمات به مفرد و جمع تقلیل یافته است. صفت و موصوف و 

های فعلی نیز   گونه مطابقتی با هم ندارند. دستگاه  عکس دورۀ باستان، هیچعدد و معدود، بر
دورۀ باستان به دو مادّۀ  های فعلی متعدد کاملاً تحول یافته و بسیار ساده شده است، و مادّه

: ١٣٨۴؛ ابوالقاسمی ١٢۶: ١٣٨۶؛ تفضلی ۵۵: ١٣٩٠(آموزگار مضارع و ماضی تقلیل یافته است 
  ).Nyberg 1974: 275-289؛ ١۶٩-١۵٠

تر تحقیقی صورت نگرفته   پیش وندیداددربارۀ تحلیل ساختمان فعل تمنایی در متن زند 
هایی که به ساختمان فعل در ایرانی باستان و ایرانی میانۀ غربی   است. اما ازجمله پژوهش

 Salemann(توان به زالمان   میانۀ زردشتی و مانوی) پرداخته شده است می  (پارتی، فارسی

، کلنز )Brunner 1977(، برونر )١٣۴٧(، راستارگویوا )Henning 1933(، هنینگ )1895-1901
)Kellens 1984( آموزگار و تفضلی ،)١٠٩- ٧٠: ١٣٨٢(، کلنز )١٣٧۶(، ابوالقاسمی )١٣٧۵( ،

اشاره کرد، که در  )Skjærvø 2009a; 2009b(، شروو )٢۶٠- ٢٢٣: ١٣٨٢(زوندرمان 
های این پژوهش بر اساس   ن تحقیق از آنها بهره برده شده است. دادههای ای  آوری داده  جمع

ای است و در آن به بررسی تحولات فعل تمنایی اوستایی در ترجمۀ   روش اسنادی و کتابخانه
  شود.  زند پرداخته می

  



مقاله
٧ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در...
 

  . ساخت و کاربرد فعل تمنایی در اوستا٢
شود، از پیوستن نشانۀ   رف میهای ثانوی ص  فعل مضارع تمنایی که با استفاده از شناسه

های   و مادّه -ī-دار نشانۀ تمنایی -aهای مضارع   شود: مادّه  تمنایی به مادّۀ مضارع ساخته می
گیرند. از نظر   را در باب ناگذر می -ī-را در باب گذرا و  -iiā-نشانۀ تمنایی  -a-مضارع بی 

توانند جایگزین   ه بعد نمینحوی هم دارای سه کاربرد است که از یک مقطع تاریخی ب
یکدیگر شوند. در بیشتر موارد، فعل مضارع تمنایی در جملۀ پایه یا مستقل برای بیان توصیه 

کار رفته و دامنۀ معنایی این توصیه از آرزو و تمنا تا امر اکید گسترده است. فعل مضارع  به
ی که در زمان ماضی در تواند بیانگر ماضی پیاپی نیز باشد، یعنی بیانگر عمل  تمنایی می

دفعات نامعینی تکرار شده است، بدین ترتیب که عمل آغاز شده، به پایان رسیده، دوبار آغاز 
کار برده  های فعلی که بدین منظور به  شده، دوباره به پایان رسیده و الی آخر. معمولاً صورت

صیه دارند، از ادات ای که مفهوم تو  های فعلی  هستند. در صورت 1شوند، دارای افزونه  می
  ).١٠۴-١٠٣: ١٣٨٢(کلنز شود   استفاده می tnōiها از ادات نفی   ، و در سایر صورتmāنهی 

  
  بندی کاربرد فعل تمنایی در زند اوستا . تقسیم١ .٢

) ١(فرگردهای نهم تا دوازدهم) به دو صورت برگردان شده است:  وندیداددر زند  فعل تمنایی
جوه متفاوت (مضارع اخباری، مضارع التزامی، ماضی نقلی)، ) فعل با و٢صفت الزامی؛ 

  پردازیم:  که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها با ذکر مثال می
اوستا  ، در زندِ رفته است میکار  فعل تمنایی در ایرانی باستان در معنی امر هم به .١ .١.٢

(ابوالقاسمی کار رفته است  امر به در معنی išn-شده از مادۀ مضارع و پسوند  الزامی ساختهصفت 
واژه، با هم  لحاظ معنا و ساخت ، بهišn-شده با  صفت الزامی و اسم مصدر ساخته ).١٩٠: ١٣٨٧

 2شود و معنی الزام و امر دارد.  ساخته می išn-ۀ مضارع و پسوند اند. صفت الزامی از مادّ   متفاوت
                                                            

1. augment 
  ) مادّۀ مضارع جعلی با پسوند٢: اندیشه؛ išn  :men-išn-) مادّۀ مضارع و پسوند ١شود:   . اسم مصدر به سه طریق ساخته می٢

 -išn :āgāhīh-išn ،گاهی  :Skjærvø 2009b(آمدن  :išn :išn-āmad-دّۀ ماضی و پسوند ) ما٣: پیدایی؛ paydāgēn-išn: آ

215, 242, 245(.  
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نی باستان است. این پسوند برای ساختن اسم ایرا -na-*و  -iš-*بازماندۀ پسوندهای  išn-پسوند 

در شاهدهای  ).۶۴- ٢/۶٣: ١٣٨۴(همو  رود  کار می مصدر از مادّۀ مضارع و گاه مادّۀ ماضی نیز به
  کار رفته است: صفت الزامی در معنی امر به ،اند  که از فارسی میانۀ زردشتی ،ذیل

  
  ):١مثال شمارۀ (

• AV: ... qrAiiO upa nawa-paDvm asAnO Aiti maGa āiti barōiš safvm WA 
dAdarLm WA zvm-Warvtvm WA kLmciT WA xrUZdismanLm (V. 9.11) 

ها یا هر چیز سخت   های درخت یا کلوخ  ها یا کُنده  ها یا سفالینه  های نُه پایی سنگ  باید در هریک از فاصله
  ها بگذارند.  ای بر سر گودال  دیگری را همچون پله

  

• Z: ... se abar ō [ān ī] nō pāy [gyāg] sag āwarišn maɣ āwarišn ē barišn sumb 
ayāb bandwar (?) [frabīh] ayāb zamīg

 
ī wištāsb ayāb kadār-iz-ē [ān] saxt 

[zamīg ī kabārag-ē ud tis-ē] 
هایی از   رفتن) به سمت گودال برای آوردن و بردن (= بیاورینُه پا سنگ  بایدبر هر یک از این سه <فاصله> 

کلوخ) از زمین سخت یا هر چیز سختی  هایی (=  سنگ سفال یا قطعات چوب (؟) [محکم] یا خرده خرده
 [از زمین، آوندی و چیزی] <بپوشانند>.

  

barōiš  ریشۀ فعل تمنایی دوم شخص مفرد گذرا از کهbar- »است »بردن 
(Bartholomae 1904: 934) در زند به صورت ،ē barišn »آمده است. ادات » ریباید بیاوē 

سازد، اما در اینجا با صفت الزامی که خود   از زمان حال وجه تمنایی می معمولاً در پهلوی
  کار رفته است. دارد نیز به بایدمعنی 
 

  ):٢مثال شمارۀ (
• Av: ... AaT tUm zaraQuStra awa.hiStOiS awa niStarvm karCaiil aqa imL WacO 

drvNjaiiOiS nvmascA yA ArmaitiS IZAcA... (V. 9.12) 
 نثار).  تو ای زردشت باید نزدیک شیار بایستی، پس این سخنان را از بَر بگویی: نماز به آرمیتی و ایژا (=

  

• Z: ... ēg tō Zardušt be estišn az kustagtar abar kiš ēg ēn gōwišn dranǰēnē [kū] 

niyāyišn  Spandarmad ī abzōnīg... 
. پس باید این سخنان را از بَر بگویی [یعنی]: نیایش بایستی دورتر از شیار بایدت، آنگاه تو ای زردش
  بخش را.  سپندارمد فزونی
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awa.hiStOiS  1از ریشۀstA- »ایستادن «(Ibid: 1602)شخص مفرد  ، فعل تمنایی دوم
 و be، از پیشوند be estišnآمده است. » باید بایستی« be estišnگذرا، در زند به صورت 

  ساخته شده است. išn-و پسوند » ایستادن« -stāاز ریشۀ  -estمادّۀ مضارع: 
 

  ):٣مثال شمارۀ (
• Av: aqa imL WacO drvNjaiiOiS yOi aMhvn WarvqraGniiOtvmaca 

baECaziiOtvmaca... (V. 9.27) 
  ترین.  بخش  پس این سخنان را از بَر بگویی که هستند پیروزمندترین و درمان

  

• Z: ēg ān gōwišn dranǰēnišn kē hēnd pērōzgartom ud bēšāzēnīdārtom... 

  ترین هستند.  بخش  که پیروزمندترین و درمان بگوییاین سخنان را از بَر  بایدآنگاه 
  

drvNjaiiOiS  2از ریشۀdrang- ،»از بَر کردن «(Ibid: 773)شخص  ، فعل تمنایی دوم
از مادّۀ  dranǰēnišnآمده است. » بگوییباید « dranǰēnišnمفرد گذرا، در زند به صورت 

ساخته  išn-و پسوند » زمزمه کردن، سرودن« -drangاز ریشۀ  -dranǰēnمضارع سببی 
  شده است.

  
  ):۴مثال شمارۀ (

• Av: AaT tUm zaraquStra nawa maGa niqBvrvsOiS YaT aMhaT ai?hl zvmO WI-ApO-
tvmvmca WI-urwarO-tvmvmca ana-Xarvqa pasu-Wira... (V. 10.18) 

خورش   دورترین از آب، دورترین از گیاه، بیآنگاه تو ای زردشت باید نُه گودال بِکنی که هستند بر این زمین 
  نامناسب برای خوراک) برای چارپا و آدمی. (=

  

• Z: ēg tō Zardušt nō maɣ be brīnišn kē hēnd pad ēn zamīg ǰud-ābtom ǰud-

urwartom an-abar-xwarišn pah ud wīr... 
خورش   که هستند بر این زمین دورترین از آب، دورترین از گیاه، بی بِکنینُه گودال  بایدآنگاه تو ای زردشت، 

  نامناسب برای خوراک) برای چارپا و آدمی. (=
  

niqBvrvsOiS  از ریشۀqBarvs- »بریدن «(Ibid: 795)شخص مفرد  ، فعل تمنایی دوم
و  beاز پیشوند  be brīnišnآمده است. » باید بِکنی« be brīnišnگذرا، در زند به صورت 

  ساخته شده است. išn-و پسوند » بریدن« -brīاز ریشۀ  -brīnمادّۀ مضارع: 
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  ):۵مثال شمارۀ (

• Av: AaT mraoT ahurO mazdl, YaoZdAqrvm srAwaiiOiS zaraquStra... (V. 11.2) 
  ا بخوانی.آنگاه گفت اورمزد: ای زردشت باید دعای تطهیر ر

  

• Z: u-š guft Ohrmazd [kū] yōǰdahrīh srāyišn Zardušt...  
 .خوانده شوددعای تطهیر  بایدآنگاه اهورا مزدا گفت [که]: ای زردشت 

  

srAwaiiOiS  از ریشۀsraw- » َر خواندن، سرودناز ب «(Ibid: 1640) فعل تمنایی ،
 srāyišnآمده است. » ده شودباید خوان« srāyišnشخص مفرد گذرا، در زند به صورت  دوم

  ساخته شده است. išn-و پسوند  »سرودن، خواندن« -srawریشۀ  از srāyاز مادّۀ مضارع: 
 

  ):۶مثال شمارۀ (
• Av: aqa im& WacO drvNjaiiOiS YOi aMhvn WArvqraGniiOtvmvmca 

baECaziiOtvmvmca paNca ahuna Wairiia frasrAwaiiOiS... (V. 11.3, 11, 14, 20) 
ترین هستند. باید پنج <بار> اهونور را فرا   بخش  آنگاه باید این سخنان را بگویی که پیروزگرترین و درمان

  بخوانی.
  

• Z: ēdōn ēn gōwišn gōwē kē hēnd pērōzgartom ud bēšāzēnīdārtom panǰ 
ahunawar frāz srāyišn ... 

فرا پنج <بار> اهونور را  بایدترین هستند.   بخش  پس باید این سخنان را بگویی که پیروزگرترین و درمان
  .بخوانی

  

 
frasrAwaiiOiS  از ریشۀsraw- » َر خواندن، سرودناز ب «(Ibid: 1642) فعل تمنایی ،

آمده است. » باید فرا بخوانی« frāz srāyišnشخص مفرد گذرا، در زند به صورت  دوم
frāz srāyišn از پیشوند ،frāz مادّۀ مضارع:  وsrāy ریشۀ  ازsraw- »سرودن، خواندن« 

  ساخته شده است. išn-و پسوند 
  

  ):٧مثال شمارۀ (
• Av: ... AaT mraoT ahurO mazdl haNdarvzaciT haNdarvzaiivn aEte YOi 

mazdaiiasna zasta he paoirIm haNdarvzaiiaNta apa he Wastrl baraiivn p&stO-
fraqaMhvm he kamvrvDvm WinAqaiivn... (V. 9.49) 
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اند، نخست دست او را ببندند، و جامۀ او را به در   که مزدیسنی مزدا: باید با بند ببندند آنان آنگاه گفت اهوره
  آورند و باید سر او را پوست ـ پهنا بِکِشند.

  

• Z: ... u-š guft Ohrmazd [kū] pad ham-bandišnīh ō ham ēd bandišn awēšān kē 
māzdēsn hēnd dast ōy fradom ō ham ēd bandēnd be az ōy wastarag ēd 
barēnd pōst-pahnāy ōy kamāl ēd kešēnd ... 

. نخست باید دست او را ببندند، و جامۀ ببندنداو را با بند  بایدآنگاه گفت اورمزد: ایشان که مزدیسن هستند 
  او را به در آورند و باید سر او را پوست ـ پهنا بِکِشند [سر او را بِبُرند].

  

haNdarvzaiivn  از ریشۀdarvz- »محکم بستن «(Ibid: 698) فعل تمنایی ،
آمده » همی باید ببندند« ham ēd bandišnشخص جمع گذرا، در زند به صورت  سوم

که در پهلوی با زمان حال وجه تمنایی  ēdو  hamاز پیشوند  ham ēd bandišnاست. 
 -bandاز ریشۀ  -bandو مادۀ مضارع:  کار رفته است، سازد در اینجا با صفت الزامی به  می

  ساخته شده است.  išn-و پسوند » بستن«
 

  ):٨مثال شمارۀ (
• Av: AaT YaT pitO para.iriqiieiti mAta WA para.iriqiieiti cwaT aEC&m 

upa.m&naiivn... (V. 12.1) 
  منتظر بمانند؟بازماندگان)  چه مدت) باید ایشان (= آنگاه که پدر بمیرد یا مادر بمیرد چند (=

  

• Z: ēg kē pid be mīrēd mādar ayāb be mīrēd čand awēšān abar mānišn ... 
 ؟منتظر بمانندبازماندگان)   ایشان (= بایدچه مدت)  که پدر بمیرد یا مادر بمیرد چند (= پس زمانی

  

upa.m&naiivn  2از ریشۀman- »ماندن، انتظار کشیدن« (Ibid: 1125) فعل تمنایی ،
آمده است. » باید منتظر بمانند« abar mānišnخص جمع گذرا، در زند به صورت ش سوم

abar mānišn  از پیشوندabar  :و مادّۀ مضارعmān-  از ریشۀman- »ماندن، باقی بودن «
  ساخته شده است. išn-و پسوند 

  
  ):٩مثال شمارۀ (

• Av: AaT YaT brAtruiiO para-iriqiieiti brAtruiie WA para-iriqiieiti cwaT aEC&m 
upa-m&naiivn cwaT dahman&m cwaT tanu-pvrvqan&m... (V. 12.13, 15, 17, 
19) 
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بازماندگان) منتظر بمانند؟  چه مدت) باید ایشان (=  چند (=آنگاه که پسرِ برادر بمیرد یا دخترِ برادر بمیرد، 

  ناپل؟چه مدت) برای مرتکبان گناه ت چه مدت) برای پارسایان؟ چند (= چند (=
  

• Z: ēg kē pus brār be mīrēd duxt brār ayāb be mīrēd čand awēšān abar 
mānišnīg čand dahmān čand tanāpuhlīgān... 

؟ منتظر بمانندبازماندگان)   ایشان (= بایدچه مدت)   زمانی که پسرِ برادر بمیرد یا دخترِ برادر بمیرد، چند (=
  چه مدت) برای مرتکبان گناه تناپل؟ چه مدت) برای پارسایان؟ چند (= چند (=

  

upa.m&naiivn  2از ریشۀman- »ماندن، انتظار کشیدن« (Ibid) فعل تمنایی ،
آمده است. » منتظر ماندنی« abar mānišnīgشخص جمع گذرا، در زند به صورت  سوم

abar mānišnīg  از پیشوندabar  :و مادّۀ مضارعmān-  از ریشۀman- » ماندن، باقی
 1ساخته شده است. īg -ساز   و پسوند صفت نسبی išn-و پسوند » بودن

های الزامی در زند   توان نتیجه گرفت که این نوع صفت  های ذکرشده می  باتوجه به مثال
  2ست.اوستاافعال تمنایی  ترجمه
  

صورت فعل با وجوه متفاوت نیز   بر صفت الزامی، به تمنایی اوستایی علاوه   فعل .٢ .١ .٢
  شده است: ترجمه

 
  ):١مثال شمارۀ (

• Av: aqa im& WacO drvNjaiiOiS YOi aMhvn WArvqraGniiOtvmvmca 
baECaziiOtvmvmca caqBArO A airiiVmA aCiiO frasrAwaiiOiS... (V. 11.17) 

و را ترین هستند. باید چهار <بار> آایریماایشی  بخش  پس باید این سخنان را بگویی که پیروزگرترین و درمان
 فرا بخوانی.

• Z: aqa im& WacO drvNjaiiOiS YOi aMhvn WArvqraGniiOtvmvmca 
baECaziiOtvmvmca čahār A airiiVmA aCiiO frāz srāyēd... 

                                                            
 کار رفته است.  به īg-ساز   صورت صفت الزامی با پسوند صفت نسبی . در برخی موارد فعل تمنایی اوستایی در زند به١
 nvmascAاوستایی: ) ١ت: کار رفته اس  هصورت اسم یا صفت نیز ب به اوستاکنندۀ کار و عمل در   اسم مصدر در معنی اسم بیان. ٢

از  z&qvm) اوستایی: ٢؛ (V. 9.12)» نیایش« niyāyišnدر زند:  »خم شدن« -nam، از »نماز، نیایش« -1nvmahاز اسم خنثی 
صفت فاعلی  saociNtaTاوستایی: ) ٣؛ (V. 10.18)» زایش« zāyišnدر زند: » زادن« -zanاز » زایش، تولد« -z&qaاسم خنثی 

  .(V. 9.56)» سوزان« sōzišnدر زند: » سوختن« -saokاز » سوزنده« -saociNtذرا از گ
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• Z: ēg kē pus be mīrēd duxt ayāb be mīrēd čand awēšān abar mānēnd ...  

  ؟منتظر بمانندبازماندگان)   ایشان (= بایدچه مدت)  د، چند (=زمانی که پسر بمیرد یا دختر بمیر
  

upa.m&naiivn  2از ریشۀman- »ماندن، انتظار کشیدن «(Ibid 1125) فعل تمنایی ،
آمده » منتظر بمانند«معنی  به abar mānēndصورت  شخص جمع گذرا، در زند به سوم

، ماندن« -manاز ریشۀ  -mānو مادّۀ مضارع:  abar، از پیشوند abar mānēndاست. 
  شخص جمع ساخته شده است. شناسۀ فعل مضارع اخباری سوم ēnd-و » باقی بودن

  
  ):۴مثال شمارۀ (

• Av: ... AaT mraoT ahurO mazdl qriS frasnAiti tanun&m qriS frasnAiti 
Wastran&m qriS frasrUiti gAqan&m iml nO Atrvm YazaEta barvsma stvrvnaEta 
aiBiiO WaMuhibiiO zaoqrl baraEta... (V. 12.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 

را فرا خواند. اکنون آتش را  گاهانمزدا گفت: سه بار تن را بشوید، سه بار جامه را بشوید، سه بار  آنگاه اهوره
  های نیک باید ببرد.  باید یزش کند، برسم را باید ببندد، زوهر برای آب

  

• Z: ... u-š guft Ohrmazd se bār šōyēd tan se bār šōyēd wastarag se bār frāz 
srāyēd gāhān ēn nūn ātaxš yazēd barsom bandēd āb ī weh zōhr barēd...  

را فرا خواند. اکنون آتش را  گاهانآنگاه اورمزد گفت: سه بار تن را بشوید، سه بار جامه را بشوید، سه بار 
  .ببردهای نیک   زوهر برای آب ،ببندد، برسم را یزش کند

  

yazaEta  از ریشۀyaz- »ستودن، پرستیدن« (ibid: 1275)شخص  ، فعل تمنایی سوم
از مادّۀ  yazēdآمده است. » یزش کند«معنی  به yazēdمفرد ناگذر، در زند به صورت 

شناسۀ فعل مضارع اخباری  ēd-و  »ستودن، پرستیدن« -yazاز ریشۀ  -yazمضارع: 
  مفرد ساخته شده است.شخص  سوم

stvrvnaEta  1از ریشۀstar- »گستردن« (Ibid: 1596)شخص مفرد  ، فعل تمنایی سوم
از مادّۀ مضارع:  bandēdآمده است. » ببندد«معنی  به bandēdصورت  ناگذر، در زند به

band-  از ریشۀband- »و  »بستن-ēd شخص مفرد  شناسۀ فعل مضارع اخباری سوم
  ساخته شده است.

baraEta  1از ریشۀbar- »بردن، حمل کردن« (Ibid: 934)شخص  ، فعل تمنایی سوم
 از مادّۀ مضارع: barēdآمده است. » بِبَرد«به معنی  barēdمفرد ناگذر، در زند به صورت 
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bar-  از ریشۀbar- »و  »بردن-ēd شخص مفرد ساخته  شناسۀ فعل مضارع اخباری سوم
  شده است.

  

  ):۵مثال شمارۀ (
• Av: airime gAtUm he niShiDaEta aNtarv arvDvm nmAnahe pArvNtarv haca 

aniiaEibiiO mazdaiiasnaEibiiO... (V. 9.33) 
  گاه بنشیند؛ داخل خانه، دورتر از دیگر مزدیسنان.  او باید در ارمیشتان

  

• Z: pad ān ī armēštān-gāh be nišīnēd az andarag ālag mān parrōntar az ān-ān 
māzdēsnān... 

  ؛ داخل خانه، دورتر از دیگر مزدیسنان.بنشیندگاه   او در ارمیشتان
  

niShiDaEta  1از ریشۀhad- »نشستن« (ibid: 1754)شخص مفرد  ، فعل تمنایی سوم
از پیشوند  be nišīnēdآمده است. » بنشیند«معنی  به be nišīnēdصورت  ناگذر، در زند به

be :و مادّۀ مضارع ،nišīn- ند از پیشوni-  و ریشۀhad- »و » نشستن-ēd  شناسۀ فعل
  شخص مفرد ساخته شده است. مضارع اخباری سوم

  

  ):۶مثال شمارۀ (
• Av: ... mA xCaiiamna jasOiT Atrvm mA Apvm mA zLm mA gLm mA urwarLm mA 

narvm aCawanvm mA nAirikLm aCaonIm... (V. 9.33, 34, 35) 
  ه آب، به زمین، به گوسپند، به گیاه، به مرد پرهیزگار، به زن پرهیزگار نزدیک شود.مبادا که، با اجازه، به آتش، ب

  

• Z: ... ma pad pādixšāyīh rasād ō ātaxš ma ō āb ma ō zamīg ma ō gōspand ma 
ō urwar ma ō mard ī ahlaw ma ō nārīg ī ahlaw ... 

  .نزدیک شودبه گیاه، به مرد پرهیزگار، به زن پرهیزگار  که، با اجازه، به آتش، به آب، به زمین، به گوسپند، مبادا
  

jasOiT  از ریشۀgam- »آمدن« (Ibid: 494)شخص مفرد گذرا، در  ، فعل تمنایی سوم
از مادّۀ  ma ... rasādآمده است. » مبادا نزدیک شود«معنی  به ma ... rasādصورت  زند به

شخص  فعل مضارع التزامی سوم شناسۀ ād-حرکت کردن و  -1arاز ریشۀ  -rasمضارع: 
  ساخته شده است. maمفرد و ادات نهی 

  

  ):٧مثال شمارۀ (
• Av: gaomaEzvm pascaEta upaMharvzvm aiiaMhaEnvm WA srum WA yezi srum 
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paiti-hiNcAi graom aiiasOiS zaraQuStra nawa-pixvm AdrvNjaiiOiS aom srum 
paurwa-naEmAT ahe grawahe (V. 9.14) 

ریزی، ای زردشت باید یک نی   <قاشقی> آهنی یا سربی برای ریختن گمیز. اگر با <قاشق> سربی می پس
  که نُه گره کشیده باشد، آن <قاشق> سربی را در نیمۀ پیشین نی <ببند>.

  

• Z: gōmēz pas abar āšinǰē pad āhanēn ayāb pad srubēn agar srubēn abar 

āšinǰē graw xwāhē Zardušt [nay ēw-tāg] [kē] nō pixag dranǰēnīd [estēd] [nō 
grih] ān ī srubēn pēš nēmag graw [be band] 

پاشی، ای زردشت نی نازک   پس باید گمیز را با <قاشقی> آهنی یا سربی بپاشی. اگر با <قاشق> سربی می
سربی را در نیمه ]. آن <قاشق> شده استمحکم) [  (= کشیدهنُه گره)   بجوی [نی یک تا] [که] نُه بند (=

  پیشین نی [ببند].
  

AdrvNjaiiOiS  1از ریشۀdrang- »پیشوند و با » کشیدنā- محکم کردن« معنی به «
(ibid: 772) ، صورت  شخص مفرد گذرا، در زند به دومفعل تمناییdranǰēnīd [estēd] 

 dranǰēnīdاز مادّۀ ماضی:  dranǰēnīd [estēd]آمده است. » کشیده شده است«معنی  به
شخص مفرد مضارع اخباری فعل  سوم estēdو » محکم کردن« -1drangریشۀ از 

estādan مفرد ساخته شده است. شخص صورت فعل ماضی نقلی سوم به  
  

  گیری . نتیجه٣
های تمنایی اوستایی در فرگردهای نهم تا   در این بررسی که به توصیف آن دسته از فعل

ری در برگردان به زند تغییراتی در آنها صورت گرفته که از لحاظ دستو وندیداددوازدهم زند 
، چه در دورۀ ساسانی و چه وندیدادبود، پرداخته شد، نتیجه چنین حاصل شد که زندنویسان 

های   در دورۀ پس از اسلام، از دستور زبان اوستایی و فن ترجمه از اوستایی به پهلوی، آگاهی
که بیشتر در مورد آداب و رسوم  وندیدادبا محتوای  اند. و این امر ظاهراً   نسبتاً خوبی داشته

عبارتی رعایت بایدها و نبایدهای زندگی روزانۀ هر زردشتی معتقدی  طهارت و پاکیزگی و به
ها در دیگر   ارتباط نیست. چه این دقت در دستور زبان، معناشناسی و کاربرد واژه  است، بی

  شود.  ه نمیدید گاهانویژه  هو ب ها  یسنمتون زند مانند 
) صفت ١های تمنایی اوستایی مورد بررسی در این پژوهش در زند به دو صورت:   فعل



مقاله
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 بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در...
 

) فعل با وجوه متفاوت و در ٢، در معنی الزام و امر؛ išn-الزامی، از مادّه مضارع و پسوند 
 رود،  کار می  که برای ساخت فعل تمنایی به agarو قید  ē/ ēdبیشتر موارد با ادواتی مانند 

  اند.  شدهترجمه 
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